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 شش‌دانگ صدای ناب
یادی از ناصر طهماسب، دوبلور پیشکسوت حوزه دوبلاژ که اول دی‌ماه 1402 از دنیا رفت

یوگی، دوستان و باقی ماجرا
برادران طهماسب، هر کدام به‌نوعی گره خورده 
بودند با دنیای کودکان. ایرج طهماسب تبدیل به 
یک نشان مطرح در حوزه برنامه‌سازی کودک شد و 
برادرش ناصر، برنامه‌های کودک دهه60 را با صدای 
اعجازانگیزش، رنگ تازه‌ای بخشید. ناصرخان با 
آن چهره جدی و تنالیته سنگین صدایش، در نگاه 
اول هیچ قرابتی با دنیای انیمیشن‌ها و برنامه 
خردسالان نداشت، اما کافی بود در دهه60 پیچ 
تلویزیون را باز کنید و بی‌اراده دقایقی طولانی 
محو تماشای »یوگی و دوستان«اش شوید. آن 
شخصیت بامزه دوست‌داشتنی با ماجراهای 
که داشت، از حنجره طلایی  عجیب و غریبی 
ناصر طهماسب جان می‌گرفت. همان صدایی 
که می‌توانست یک قاتل زنجیره‌ای یا یک وکیل 
مدافع تمام قد در یک دادگاه رسمی و علنی باشد.

گوینده مؤلف
ناصر طهماسب زمانی به جرگه صداپیشگان 
که از تمام حرفه  سینما و تلویزیون وارد شد 
دوبلاژ، ادای به‌موقع جملات و هم‌زمانی صدا 
و تصویر اولویت داشت. صداهایی ‌قابل قبول 
پشت میکروفن‌ها می‌نشستند و دیالوگ‌ها را‌، 
پشت سر هم ادا می‌کردند. ناصر طهماسب اما از 
اهالی تئاتر بود. او لحن را می‌شناخت. خیلی خوب 
کسان‌گذاری روی کلمات چه طور  می‌دانست آ
می‌تواند سرنوشت یک دیالوگ و در ادامه احساس 
یک سکانس را تغییر دهد. مردی که وقتی شروع 
به صحبت روی شخصیت‌ها می‌کرد، شنونده از 
هرجای خانه که بود، برای دقایقی دست از کار 
می‌کشید، لقمه را توی دهان نگه می‌داشت، سر 
برمی‌گرداند و بی‌اراده محو چیزهایی می‌شد که 

می‌شنید. او به خوبی می‌دانست دوبلاژ 
تنها یک صداپیشگی از سر تکلیف نیست. 
باید لایه‌های بیرونی هر شخصیت را کنار 
زد، به جای او نشست و سپس برای 
دومین بار، هر شخصیتی را زندگی کرد. 
او بازیگری بود که تصویر نداشت، اما به 
تصاویر، جان دوباره می‌داد. جوری که از 
جایی به بعد دیگر نمی‌شد یکی مثل گری 
گوپر یا همفری بوگارت یا جک نیکلسون را 

با صدای دیگری باور کرد. او جزئی از اجزای بازی 
بازیگران می‌شد. انگار در جلوه‌ای دیگر به حرفه 
تئاتر برگشته بود و این بار یک‌تنه با یاری صدای 
ورزیده‌اش به صحنه قدم می‌گذاشت. این همان 
مفهوم »گوینده مؤلف« بود که نخستین بار از سوی 
خود او در زمینه دوبلاژ مطرح شد. مفهومی که به 

خلق دوباره شخصیت‌ها اشاره می‌کند.

خلاق، مشتاق و باانگیزه
ناصر طهماسب همان اندازه که با عشق و پشتکار 
وارد این حرفه شد، در ادامه نیز، زمانی که به یکی 
از مدیران دوبلاژ مطرح در حرفه خود تبدیل شد، 
هنرجویانش را از فیلتر اشتیاق عبور می‌داد. کافی 
بود تا کسی با حتی یک دانگ صدا به او مراجعه 
کند. او می‌توانست از یک دانگ صدا، ستاره تازه‌ای 
بسازد، به شرط علاقه و تلاش. دوبلاژ، ساعت‌ها 
تماشا کردن و درس گرفتن می‌طلبید. هنرجویی که 
پشت شیشه اتاق ضبط می‌ایستاد و با چشم‌های 
تشنه، تک تک کنش‌های دوبلورها را رصد می‌کرد 
تا درس تازه‌‌ای بیاموزد، او را به یاد ایام جوانی‌اش 
می‌انداخت. روزگاری که بارها رفت ‌و آمد و آموخت، 
تا بالاخره مثل بسیاری از صداپیشگان ماندگار 
این حرفه، آن نخستین نقش اول، آن اولین تجربه 

مفصل پرچالش را از آن خود کرد. از یک 
قاتل بی‌رحم آلمانی شروع کرد و کم کم با 
یک عاشقانه تاریخی روی غلتک افتاد. از 
میدان جنگ تا یک روستای دورافتاده در 
ایالت تگزاس. هربار نقشی تازه را با لحنی 
تازه دست می‌گرفت و کم کم شده بود 
پای ثابت دوبله بهترین آثار آماده پخش 
شده در تلویزیون و شبکه‌های ویدئویی. 
از نسل بهترین‌ها بود. از نسل خسروشاهی 
و رسول‌زاده و نوذری، اما آنچه او را در میان این 
نسل طلایی برجسته می‌کرد، خلاقیت‌هایش بود. 
خلاقیت‌های جریان‌سازی که به مرور هنر دوبله 
ایران را در دوره‌ای کوتاه، به استانداردهای رایج 

جهانی نزدیک کرد.

شش‌دهه فعالیت حرفه‌ای
مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای ناصر طهماسب 
از دهه‌40 آغاز شد و تا شش‌دهه پس از آن 
بی‌وقفه ادامه یافت. از دوبله آثار موفق ایرانی 
نظیر سلطان صاحبقران )‌در نقش میرزاآقاخان 
نوری( و دایی جان ناپلئون )در نقش آقاجان( 
گرفته تا هزاردستان علی حاتمی که یک تنه جای 
پنج شخصیت اصلی و فرعی حرف زد. )‌ابوالفتح 
با بازی علی نصیریان از جمله ماندگارترین این 
نقش‌ها در سریال هزاردستان بود(، اما صدای 
خاص، منحصر‌به‌فرد و متمایز او رفته رفته نه 
فقط در عالم فیلم و سریال و سینما و تلویزیون 
که در آثار مستند و تیزرهای تبلیغاتی، به یک 
صدای قابل اعتماد و پرکشش تبدیل شده بود 
که عیار هر اثری را به تنهایی بالا می‌کشید، اما 
او هم مثل بسیاری از همکاران موفق خود، از 
جایی به بعد روی صندلی مدیریت دوبلاژ نشست 

و پروژه‌هایی چون گلهای داوودی)1363(، مسافر 
رِی)1379(  و این آخری‌ها جلال‌الدین)1393( را 
هدایت می‌کرد. ناصر طهماسب در طول شصت 
سال فعالیت حرفه‌ای خود، توفیق همکاری با 
بهترین کارگردان‌های ایرانی نظیر علی حاتمی، 
، حسن  هنگ ش فر یو ر ا ، د یی کیمیا د  مسعو
کارنامه درخشان  فتحی و یدا... صمدی را در 
خود داشت. با این حال پس از سال‌ها خدمت 
در رشته دوبلاژ، زمانی در اختتامیه هفدهمین 
جشنواره سینما حقیقت برای دریافت جایزه به 
روی سن دعوت شد که دیگر در این دنیا نبود و 
کارگردان مستند می1968 که ناصر  احسان امی )
طهماسب در این اثر به‌عنوان گوینده متن در 
خدمت تیم بود( به روی صحنه آمد و آن خبر 
ناباورانه را اعلام کرد: »امروز که به من گفتند ایشان 
کاندیدا هستند، هرچه تلاش به برقراری ارتباط 
می‌کردیم، موفق نمی‌شدیم. نمی‌دانستیم چه 
اتفاق غمباری افتاده است. آقای طهماسب در 
برابر هیولای نطق‌کش شبه روشن‌فکری ایستاد و 
شخصیتی بزرگ بود.« آقای طهماسب در سکوت 
ک سپرده شده بود. این آن  کامل خبری به خا
چیزی بود که خودش می‌خواست. آن‌چنان که 
ک‌سپاری  پسرش کیومرث نیز یک روز پس از خا
در پاسخ به خبرنگاران بیان کرد: »همان‌طور که 
پدر را می‌شناسید همیشه برای خودشان حریم 
خصوصی قائل بودند و از حاشیه و رسانه‌ای شدن 
و گفت‌وگو به دور بودند؛ به همین خاطر ما به 
خواسته ایشان حرمت گذاشتیم و اول به خاطر 
کردیم تا مراسم  خودش و بعد خودمان صبر 
ک‌سپاری انجام شود تا اینکه امروز خودم  خا
خبر فوت ایشان را اعلام کردم.« درست یک روز 

پس از آغاز زمستان 1402....
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 صدایی که در تاریکی شنیده شد 

کتاب »صدایی در تاریکی: ناصر طهماسب و 
پنجاه سال حضور در دوبلاژ« در 116 صفحه 
از سوی نشر بنیاد سینمایی فارابی منتشر 

شده است. 
که ادای دینی است به حضور  کتاب  این 
ماندگار و تأثیرگذار ناصر طهماسب در عرصه 
‌هنر دوبله ایران، از سوی نیروان غنی‌پور 
گردآوری شده و داوود روستا آن را ویرایش 

کرده است. 
ناشر در توضیح این کتاب چنین آورده است: 
»طهماسب از آن جمع خاص دوبلورهای 
است که تکنیک گویندگی فیلم را به مرتبه 
هنر دوبله رساند. تکنیکی که می‌تواند در 
لحظه‌ای چندین حس را با هم درگیر کند. یک 
دوبلور برای اجرای صحیح، باید بین دیدن، 
شنیدن و خواندن متن و همین‌طور دقت در 
باز و بسته شدن دهان بازیگر و درک بازی او، 
تعادل ایجاد کند و بعد از همه ‌این‌ها با توجه 

به استعداد و مهارتی که داشته و آموخته صدا 
و گفتار خود را متناسب با شخصیت فیلم 
تنظیم کند. در این کار سخت تنها معدودی 
از گویندگان فیلم سرآمد شده و عنوان هنر 
دوبله را با نام خود همراه نموده‌اند. ناصر 

طهماسب از این گروه هنرمندان است.«

کتابخوان 

هنر » همبستگی«
 محمود آزادنیا، نقاش مشهدی با هنرش به داد مردم

سیستان و بلوچستان رسید

ضحی زردکانلو| حدود یک هفته پیش بود که محمود آزادنیا، 
هنرمند مشهدی و کارتونیست روزنامه شهرآرا، آستین‌هایش را 
بالا زد و به فکر گرم کردن مردم زلزله‌زده سیستان و بلوچستان در 

این روزهای سرد زمستانی افتاد.
آزادنیا سه اثر از مجموعه »همبستگی« را به نفع مردم سیستان و 
بلوچستان به حراج گذاشت تا پول حاصل از فروش این سه تابلو 

برایشان کفش و لباس و جوراب و دستکش و ... شود.
البته این نخستین بار نیست که آزادنیا دست به چنین اقدامات 
خیرخواهانه‌ای می‌زند. او بارها با برگزاری نمایشگاه نقاشی به نفع 

مردم محروم و زلزله‌زده از آن‌ها دستگیری کرده است.
نکته جالب توجه این است که هر سه تابلو به فروش گذاشته‌ شده 
آزادنیا در کمتر از سه روز از سوی یک مجموعه هنری خریداری شد و 
قرار است دوشنبه سوم دی ماه مجدد به حراج گذاشته شود تا مبلغ 

بیشتری برای کمک به مردم زلزله‌زده جمع‌آوری شود.
عایدی حاصل از فروش سه تابلو آزادنیا یک میلیارد و966میلیون 
تومان است که به احتمال زیاد پس از حراج مجدد این آثار هنری، 
رقم بیشتری برای کمک به مردم سیستان و بلوچستان به آن‌ها 

هدیه خواهد شد.
این اقدام خداپسندانه محمود آزادنیا یک الگوی رفتاری درخور 
توجه و تحسین‌برانگیزی است برای همه هنرمندانی که می‌توانند 

هنرنمایی‌هایشان را فراتر از بوم نقاشی به تصویر بکشند.

هنر روز

 

روزانه 4 نخ سیگار به ازای هر نفر در کشور مصرف می شود که بخش 
بیشتر آن قاچاق است.

 
کارتون 

شهر

 حواسمان به لقمه‌هایی که برای خود می‌گیریم باشد

که لقمه‌ها شناسنامه  زش داشت  قدیم‌ها ار
داشته باشد. خیلی ارزش داشت که لقمه، هم 
حلال به دست آید و هم حلال صرف شود. به 
همین خاطر بود که افراد سرشان را بالا می‌گرفتند 
و می‌گفتند ما سر سفره پدر بزرگ شده‌ایم. یعنی 
نطفه لقمه‌ها هم مثل خود افراد مشخص بود. 
همین هم افراد را صاحب حرمتی می‌کرد که خود 
به حسن رفتار حریمبانی‌اش می‌کردند. چند روز 
پیش از کسی شنیدم، سر سفره پدر بزرگ شده‌ایم 
که مو را از ماست می‌کشید. گفتم، قابل احترام 
است این حساب و حسابرسی‌. محترم است 
پدری که مو را از ماست می‌کشید. این خیلی خوب 
است اما باید توجه داشت که امروزه، لقمه فقط آن 
نیست که می‌پیچیم و در دهان می‌گذاریم. فقط از 

جنس کباب لقمه نیست. در نگاه کامل‌تر 
گفت لقمه جنبه‌های متعدد  می‌توان 
دارد. لقمـــــــه‌ می‌تواند لقمه‌ زبان باشد، 
می‌تواند لقمه زبانِ بدن باشد. همین 
body language که این روزها از آن 
فراوان حرف زده می‌شود. از قضا گرفتاریِ 
این لقمه‌ها فراوان در فراوان‌تر هم هست. 
 . ب هم می‌کنیم ا مکتو ر بش  بی‌حسا
حرامش را پُست می‌گذاریم. حواسمان 

نیست لقمه حرام می‌تواند سوء‌ظن باشد که 
نگاه ما را نسبت به دیگران تحت‌تأثیر خویی 
شیطانی تغییر می‌دهد. لقمه حرام می‌تواند در 
نگاه بسته‌بندی شود و از چشم چنان بجوشد که 
چشمه‌های جان را بخشکاند. این که سر سفره 

ک باشد بسیار مهم است، اما  لقمه‌ها پا
مهم‌تر این است که حواسمان به همه 
چیز رفتار و گفتار و حتی اشارت‌هایمان 
هم باشد. لقمه حرام دیدگان هم تنها به 
چرای چشم در مزرعه نامحرم خلاصه 
که  و  بر کنایه‌های چشم و ا  ، نمی‌شود
گفته‌هایشان  به تحقیر افراد و تخفیفِ 
می‌انجامد هم همین حکم را دارد. این 
گر مراقبت نشود‌ به لقمه‌ روح   لقمه‌ها‌ ا
تبدیل می‌شود. از لقمه‌های آتش و پاره‌های اخگر 
هم غیرِ آتش نمی‌زاید و جز جهنم نمی‌آفریند. 
ما به یک سیستم محاسباتی تمام‌ساحتی نیاز 
داریم. چیزی مثلِ »FATF« که با رصد دقیق راه را 
بر نابایستگی‌ها ببندد. منتهی نه »FATF«‌ غربی‌ها 

که با استانداردهای آن‌ها تنظیم شده است و گاه 
جای حق و باطل را عوض می‌کند. یک سامانه 
محاسبه‌گر دقیق که حساب پیچش مو را هم 
داشته باشد. یک نرم‌افزارِ کلمات و کنایات و رفتار 
که در جای خود، هم یک ضرورت ایمانی و اخلاقی 
است. باید مشخص شود کلام از کجا آمده و چه 
کنایه‌ها چه هدفی  شناسنامه‌ای دارد. پشت 
خوابیده است که چشم و ابرو را بیدار می‌کند. 
باید معلوم باشد کلمات و حتی کنایات کجا ادا 
می‌شود. برجانشینی کلمات و بهنگامی‌ اشارت، 
یک نیاز اصلاحی است برای آدم‌ها. به‌ویژه در 
دنیایی که پلتفرم‌ها و نرم‌افزارها آن را مدیریت 
کسپلور، سلیقه‌ها را جهت می‌دهد. ما  می‌کنند. ا

به مراقبتی تمام‌ساحتی نیاز داریم.
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از همین امروز شروع کن! 

وستازاده‌ای را پدر به تحصیل فرستاد. پس از چند سال که به زادگاه خود بازآمد،  ر
دانشمندان آزمایش کردند،‌ عامی برآمد! پدر پرسید:‌ در این مدت دراز، عمر به چه گذاشتی؟ 
او گفت:‌ یک روز من بیمار می‌شدم، یک روز استادم، یک روز من به گرمابه می‌رفتم یک 

روز استادم. یک روز من جامه می‌شستم، یک روز استادم، و روز هفتم هم آدینه بود. 

کبر دهخدا امثال و حکم/ علی‌ا
برگرفته از کتاب خواندنی‌های ادب فارسی که‌ مرحوم علی‌اصغر حلبی گردآوری کرده است. 

حکایت 

مک مورفی دیوانه
ناصــر طهماســب بــا دوبلــه نقــش مــک مورفــی بــا بــازی جــک 

نیکلســون در فیلــم ســینمایی »دیوانــه از قفــس پریــد«، 
آن‌چنــان موفــق و مؤثــر از پــس ایــن نقــش برآمــد 
کــه به‌نــدرت می‌تــوان جــک نیکلســون را در دیگــر 
ــه  ــر، ب ــن اث ــرد. او در ای ــاور ک ــر، ب ــی دیگ ــا صدای ــار ب آث
صداپیشــگی شــخصیت یــک ســابقه‌دار مجــرم 
آمریکایی می‌پردازد که در یک بیمارستان روانی، 

زندانــی شــده اســت.

ابوالفتح صحاف
بـا پخـش سـریال »هزاردسـتان« در سـال‌1367 بـه کارگردانـی 
علی حاتمی، حضور ناصر طهماسب در تیم دوبله، این 
اثـر را بـه یـک مجموعـه خاطره‌انگیـز و بـه یادماندنـی 
تبدیل کرد. ناصر طهماسب در این کار، با پنج نقش به 
صداپیشگی مشغول بود که در این بین دوبله نقش 
ابوالفتـح صحـاف بـا بـازی علـی نصیریـان با آن لهجه 
شـیرین ترکـی، از جملـه مهم‌تریـن شـخصیت‌های 

این سـریال بود.


